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چکیده

یة، اثر شــاه عبدالعزیز  که با هدف پاســخ به کتاب تحفة اثناعشــر یکی از تألیف‌ها 
دهلوی در قرن دوازدهم تألیف شد، عبقات الأنوار است. این کتاب، نوشتۀ علامه 
میرحامد حسین هندی است که در چند جلد به شبهات دهلوی در موضوع امامت 
گان روایات ارتباط  که بخشی از شبهات دهلوی به معانی واژ پاسخ می‌دهد. ازآنجا
دارد، بخش قابل توجهی از پاسخ‌های علامه، به مباحث لغوی و استنباط معانی 
، پژوهشگر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تشریح  کلمات مربوط است. ازاین‌رو
و تبیین روش لغوی علامه، سعی دارد جنبه‌های لغوی به‌ کار رفته در عبقات الأنوار 
را برای علاقه‌مندان بیشــتر آشــکار سازد. در این پژوهش نشان داده می‌شود علامه 
کنار پایبندی به روش تقلیدی و اســتفاده از داده‌های علمای ادبی در کشــف  در 
گان بســیار  معنــای کلمــات، از روش‌هــای اجتهــادی نیــز بــرای اســتنباط معانــی واژ
بهــره بــرده اســت. مراجعه به معاجــم لغوی معتبر و متقــدم در حیطۀ روش تقلیدی 
و استناد به سیاق و قراین حدیث در حیطۀ روش اجتهادی را می‌توان از مهم‌ترین 
روش‌های علامه در کشف معانی واژگان نام برد. برایند این دو روش نشان از آن دارد 
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گانی نیست، بلکه فرایند استدلالی و روشمندی  ی واژ که تحلیل لغوی در عبقات صرفا گردآور
اســت کــه در خدمت تبیین آموزۀ امامــت و نقد مبانی دهلوی قرار می‌گیرد.

، امامت گان کلیدی: روش‌شناســی لغوی، میرحامد حســین، عبقات الأنوار واژ

1. مقدمه
مسئلۀ امامت و جانشینی رسول‌الله؟ص؟، یکی از چالش‌های کهن اسلامی است که 

آثار کلامی، تفسیری، فقهی، سیاسی و اجتماعی متعددی در پی دارد. برای بررسی 

یادی نوشته  ابعاد و زوایای مختلف این مسئله، رساله‌ها، کتاب‌ها و موسوعه‌های ز

، کتاب عبقات الأنوار فی إمامة  شــده که یکی از مؤثرتریــن و پراهمیت‌ترین این آثار

، با نام عبقات یا عبقات الأنوار شهرت یافته است. الأئمة الأطهار است که به اختصار

ایــن کتــاب در پاســخ به شــاه‌ عبدالعزیز دهلوی نوشــته شــده اســت. عبدالعزیز 

دهلوی مشــهور به ســراج الهند، از عالمان سُــنی هند، در هفتمین بخش از کتاب 

ی از ادلۀ نقلی ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ را به چالش کشیده  یة بسیار تحفة إثناعشر
و مناســک، اعمال و باورهای شــیعی را مورد طعن و گزافه‌گویی قرار داده است. در 

میانــۀ قــرن ســیزدهم و چهاردهــم قمــری، آوازۀ ایــن کتــاب در جهان اســام پیچید؛ 

چنان‌که کتابش نه‌تنها از زبان فارسی به زبان عربی ترجمه شد، بلکه ترجمۀ عربی 

آن، به‌وســیلۀ آلوســی با نام المنحة الإلهیة خلاصه و به ســلطان عبدالحمید تقدیم 

ی آن در شبه‌قاره به‌سرعت منتشر شد. شد. نسخۀ عربی آن در مصر و ترجمۀ اردو

بــا توجــه به ســروصدایی که کتاب پدید آورد، در شــبه‌قارۀ هنــد، ایران و عراق از 

میــان عالمــان امامیــه پاســخ‌های متعــددی به ادعاهــای دهلوی داده شــد. هرچند 

همۀ آن آثار نزد خدای متعال مأجور هستند؛ اما از میان این پاسخ‌ها هیچ‌کدام به 

پایه و مایۀ شهرت، ارج و جایگاه کتاب عبقات الأنوار نرسید. امروزه عبقات نه‌تنها 

مهم‌ترین ردیه بر سخنان دهلوی، بلکه یکی از مهم‌ترین آثار در زمینۀ امامت شمرده 

می‌شــود. چنان‌‌کــه در کتاب نفحات الأزهار گزارش شــده، برخی بــزرگان امامیه این 

کتاب را اثر بی‌نظیری دانســته‌اند )میلانی، 1404: 118/1(.
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صاحــب عبقــات، میرحامدحســین، یکــی از مؤثرتریــن عالمــان امامیــه بــوده و 

سید محسن امین، او را در شمار متکلمان بزرگ امامیه قرار داده است )امین، 1403: 

ن بــر آثــار کلامی، آثار ارزشــمندی نیز در دانش فقــه از او برجا مانده که  381/4(. افــزو

یعة الغراء که یک  ، کتاب الشــر جایــگاه علمــی او را عیــان می‌کنــد. از میان این آثــار

دورۀ کامــل مباحــث فقهــی و نیز الذرائع که شــرحی بر کتاب شــرائع الإســام محقق 

حلی اســت را می‌توان نام برد.

ی اســت که بــه اقتضای اهدافــش، بر محور  عبقــات، پژوهــش اســتوار و ماندگار
یکرد فقه‌الحدیثی  ، رو ادلۀ نقلی سامان یافته است. یکی از برجستگی‌های این اثر

یکــرد یکــی از توانایی‌هــای خاص  علامــه میرحامــد حســین اســت؛ چنان‌کــه این رو

ن بر تأثیری که در کشــف معنای مراد دارد،  ، افزو ایشــان اســت. لغت‌پژوهی اســتوار

در مقام احتجاج با شاه ‌صاحب دهلوی نیز بُعد اقناعی قابل قبولی دارد. بی‌گمان 

، در شکوه و استحکام کم‌نظیری که عبقات را آراسته، تأثیر  این‌ لغت‌پژوهی استوار

داشته است. سهمی که این لغت‌پژوهی در این شکوه دارد، این مسئله را در ذهن 

کــه علامه میرحامد حســین در کتاب عبقــات الأنوار از چه  نگارنــدگان بر‌انگیخــت 

روشــی برای لغت‌پژوهی بهره جســته اســت؟ هدف تحقیق آن است که نشان دهد 

علامه هم‌زمان که از روش نقلی با تکیه بر داده‌های معاجم لغوی بهره می‌جســت، 

از روش اجتهــادی در تحلیــل داده‌هــای لغــوی و نیــز از روش اجتهــادی بــا تکیــه بــر 

منابــع جایگزینِ معاجم نیز بهره می‌بُرد.

گفــت براســاس جســت‌وجوی انجام‌شــده، جــز  به‌عنــوان پیشــینۀ تحقیــق بایــد 

پایان‌نامــه‌ای کــه در ســال 1399ش بــا عنــوان »روش‌شناســی لغــوی علامــه میرحامد 

حســین هندی در عبقات الأنوار« در جامعة المصطفی العالمیة از همین نویسنده 

دفاع شده، تحقیقی که روش‌شناسی لغوی علامه را کشف و تبیین کند، یافت نشد.

2. روش تقلیدی
یح لغات، به  منظــور از »تقلیــد« در علــم لغــت، آن اســت که شــارح در تبیین و تشــر
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داده‌هایــی ماننــد معجم‌هــای لغــوی -کــه به‌نوعــی مــورد اعتمــاد هســتند- مراجعــه 

ن بررسی و نقد قابل ملاحظه‌ای، بیان و در یافتن  کرده و آن‌گاه دیدگاه ایشان را بدو

ی کند. این روش با تألیف معجم‌های لغوی آغاز شده و  گان از آنان پیرو معانی واژ

کنون نیز ادامه دارد؛ اما استفاده از آن‌ها، ضوابط و مبانی متعددی دارد؛ ازجمله  تا

گانِ روایات، از کتاب‌های کهن و معتبر لغت اســتفاده  بــرای پی بردن به معانی واژ

ی از این روش برای اثبات معنای یک لغت، رفتن  می‌شــود. شــیوۀ علامه در بهره‌ور

به سراغ معاجم معتبر لغوی و گزارش معنای آن واژه است. همچنین ایشان در این 

مرحله، دیدگاه مفسران و علمای ادب را نیز دربارۀ معنای واژه‌های آیات و روایات 

برای مخاطب بیان می‌کند.

1-2. استفاده از معاجم
تکیــه بــر منابــع لغوی و کلام لغت‌شناســان را بایــد یکی از روش‌هــای مهم علامه در 

کــه معاجم لغــوی از منابعــی هســتند که مورد  تبییــن معنــای مفــردات دانســت؛ چرا

پذیــرش دو طرف منازعه بوده و اســتناد به قول لغوی، می‌توانــد به‌عنوان روش قابل 

اعتمادی در مقام پاســخ به شــبهات باشــد. علامه ضمن مراجعه به لغت‌نامه‌های 

معتبر به منابع »غریب القرآن و الحدیث« و نیز »فقه‌اللغه« مراجعه داشته و دیدگاه 

ایشــان را در خصوص مفردات آیات و روایات بیان کرده است.

ازجمله لغت‌نامه‌هایی که علامه در تشریح معنای لغات به داده‌های آنان استناد 

کرده اســت، می‌توان به این معاجم اشــاره کرد: 1. الصحاح جوهری؛ 2. المخصص 

یقــی؛ 4. القاموس فیروزآبادی؛ 5. أســاس  ابن‌ســیدة؛ 3. لســان العــرب ابن‌منظــور افر

ی. بیدی؛ 7. منتهی الأرب صفی‌پور شــیراز البلاغة زمخشــری؛ 6. تاج العروس ز

: 1. المفــردات راغب  یــب القــرآن و الحدیــث نیــز عبارتنــد از منابــع علامــه در غر

؛ 4. المصباح  اصفهانی؛ 2. الفائق فی غریب الحدیث زمخشری؛ 3. النهایة ابن‌اثیر

یب القرآن  یحی؛ 7. غر المنیر فیومی؛ 5. مجمع البحار فتنی؛ 6. مجمع البحرین طر
یب الحدیث خطیب تبریزی. ی؛ 8. تهذیــب غر ین‌الدین راز ز
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در حیطۀ فقه‌اللغه نیز تکیۀ علامه بیشتر بر کتاب المزهر سیوطی بوده و دیدگاه 

کرده اســت.  ی را به‌عنوان شــاهدی بر ادعای خود و پاســخ به مخاطب منعکس  و

گان قرآنی  مراجعه به معاجم لغوی و انعکاس دیدگاه لغت‌شناسان در برخورد با واژ

و حدیثی، روشــی اســت که علامه در سراســر عبقات از آن بهره جسته است که در 

ادامه، نمونه‌هایی از آن بیان خواهد شــد.

کــه علامــه از معاجــم لغــوی  تحقیــق در معنــای واژۀ »عتــرت« از مــواردی اســت 

استفاده کرده است. یکی از لغات کلیدی در حدیث ثقلین، این واژه است که در 

فهم دقیق روایت بسیار کمک می‌کند. دهلوی معنای عترت را »اقارب و نزدیکان« 

؟ص؟ را واجب‌الاطاعه می‌داند و  دانســته و بــر پایۀ همیــن معنا، همۀ نزدیکان پیامبــر

از ایــن طریــق، اختصــاص این روایــت بــه امیرالمومنین؟ع؟ را نفی می‌کنــد )لکهنوی، 

.)260/20 :1366

علامــه در پاســخ بــه شــبهۀ دهلــوی، بــه اثبــات معنــای عتــرت از معاجــم لغــوی 

پرداخته اســت. ایشــان ابتدا، خطای دهلوی را در عدم اطلاع دقیق از دیدگاه ائمۀ 

لغــت و صاحبــان معاجم در خصوص معنای این کلمه تذکر داده و آن‌گاه معنای 

گوشزد می‌کند: دقیق آن را 
اول آن‌که ادعاى این معنا که عترت در لغت عرب به معنای اقارب است، 
یرا  دلیــل واضــح بُعد و مجانبت شــاه صاحب از علم لغت م‏ىباشــد؛ ز
یح  اهــل لغت و ائمۀ عربیت و علماى محققین و کملاى مدقّقین تصر
یب‌ترین و خاص‌ترین  یح نموده‏اند به این‌که معناى عترت، اولاد و قر صر
اقارب است نه مطلق اقارب. پس براى این ادعاى شاه صاحب بر جهل، 

محمل صحیحی نیست‏... )همان(.
بنابــر تحقیق علامه و براســاس آنچه لغت‌شناســان در کتاب‌های خود 
یــن و خاص‌ترین  یب‌تر بیــان کرده‌انــد، کلمــۀ عترت بــه معنــای اولاد، قر
یشــاوندان اســت نه مطلق آنــان‏. این معنا را از جوهــری در الصحاح  خو
)جوهری، 1376: 735/2(، ابن‌سیده در المخصص )ابن‌سیده، بی‌تا: 130/3(، 
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، 1415: 177/3(، محمد بن مکرم در لسان العرب  ابن‌اثیر در النهایة )ابن‌اثیر
زآبــادی، 1415: 159/2(  زآبــادی در القاموس )فیرو ، 1414: 538/4(، فیرو )ابن‌منظــور

بیــدی، 1414: 186/7( نقل کرده‌ اســت. علامه  بیــدی در تــاج العــروس )ز و ز
عبــارات همــۀ این معاجم را به‌دقــت و با رعایت اصــل امانت‌داری نقل 
و ادعــای طــرف مقابل را رد می‌کند )لکهنــوی، 1366: 260/20-261(. بنابراین، 
معنایی که دهلوی برای واژۀ عترت ذکر کرده، برخلاف آن چیزی اســت 

که لغت‌شناسان در معاجم خود ذکر کرده‌اند.

... نیز  گان مثل »مولی«، »ثقلین«، »محراب« و ایــن روش را در برخــورد با دیگر واژ

می‌توان به‌خوبی مشــاهده کرد )همان: 257/8؛ 372/15؛ 112/20(.

2-2. استناد به گفتار مفسران صدر اسلام
مفســران متقــدم قــرآن، غالبا بــه داده‌هــای لغــوی ابن‌عباس تکیــه دارنــد. ابن‌عباس 

به‌ســبب عواملی مثل اســتفادۀ علمی از محضر صحابه به‌ویــژه امیرالمؤمنین؟ع؟، 

تســلط بر ادب و واژه‌شناســی قرآن، توانایی ارجاع لغات قرآنی به اشــعار عربی -که 

... بــه درجه‌ای از دانش رســید که  ی کرد- و صــد مــورد از آن‌ها را ابــن‌ازرق جمــع‌آور

هنــگام وفاتــش، محمــد بن حنفیه گفــت: »به خدا ســوگند، امروز حبــر این امت در 

گذشت« )ذهبی، بی‌تا: 50/1 و 56(. ابن‌مسعود او را بهترین ترجمان قرآن می‌نامید )همان: 

50(. در ضمن برخی او را مبتکر تفسیر لغوی قرآن، بلکه پدر علم تفسیر نامیده‌اند.

م تفسیر کند. مجاهد، سه مرتبه 
َ
گردان اثرگذاری را روانۀ عال ابن‌عباس توانست شا

قــرآن را به‌طــور کامــل از او درس گرفته و همۀ ابهام‌های خود را از او پرســیده اســت 

گردان ابن‌عباس ازجمله مجاهد )م 104ق(، قَتاده )م 118ق(،  )سیوطی، 2001: ‏473/2(. شا

... که برخلاف ائمۀ اهل‌بیــت؟عهم؟، به محدودیت‌های ظالمانۀ  عطــاء )م 133ق( و

مروانیان و عباســیان گرفتار نبودند، توانستند آموزه‌های لغوی او را در اولین تفاسیر 

قــرآن بازتــاب دهند )ســزگین، 1412: 56/1(. بــا رواج کتابت حدیث در قــرن دوم هجری، 

ی قرار گرفتند و این امر موجب  ی و تفســیرنگار گردان در رأس حدیث‌نگار این شــا
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گردان  شــد دید‌گاه‌هــای ادبــی و لغوی ابن‌عباس در تفاســیر متقدم شــیوع یابد. شــا

گردان ابن‌مســعود که غالبــا در کوفه بودنــد، مرتبۀ بعدی  ابن‌عبــاس و همچنیــن شــا

مفسران را پدید آوردند و سخنان تفسیری آنان، با واسطه‌هایی در تفاسیر متقدمی 

... بازتاب یافته است )سیوطی، 2001: ‏474/2(. کم و مثل تفسیر طبری، ابن‌‌ابی‌حاتم، حا

مفسران متقدم، افزون بر نقل داده‌های ابن‌عباس، از جهات دیگری مانند ارتباط 

... نیز توانستند  با لغویان متقدم، امکان ارتباط با آخرین بازمانده‌های عرب فصیح و

اعتمــاد دانشــمندان متأخر را به دســت بیاورنــد. بدین‌ترتیب، کتاب‌های تفســیری 

متقدم یکی از کتاب‌های مرجع در فهم صحیح آیات قرآن کریم، همواره مورد توجه 

اهل‌سنت بوده و اندیشمندان امامیه نیز بنایی بر مخالفت با آن نداشته‌اند. علامه 

گان از آن‌ها  یح و تبیین واژ نیــز بــا توجــه به همین نکات، یکی از منابعی که در تشــر

اســتفاده کرده، کتب تفسیری اهل‌سنت است.

علامه در بررسی واژۀ »اعتصام« در کنار مراجعه به کتب لغوی، دیدگاه مفسران 

متقدم را نیز به‌تفصیل بیان کرده؛ به این بیان که در سیاق دیگری از حدیث ثقلین 

واژۀ »اعتصم« جایگزین واژۀ »تمسکتم« شده است. بنابراین، معناشناسی این واژه 

گان حدیث ثقلین و فهم دقیــق آن رهنمون خواهد کرد.  مــا را بــه درک درســتی از واژ

مفسران در بررسی این واژه که در آیات 101 و 103 سورۀ آل‌عمران به کار رفته، دیدگاه 

یح این آیات، این واژه را مترادف  کرده‌اند. ایشــان در تفســیر و تشــر مشــابهی را ارائه 

با »تمســک« دانســته و آن را به معنای »تمسک جســتن« معنا کرده است؛ چنان‌که 

مٍ‏<  �ی �ق ل‏ى صِراطٍ مُسْ�تَ دْ هُدِی �إِ �قَ هِ �فَ
َ
اللّ صِمْ �بِ عْ�تَ براســاس بیــان طبــری ذیــل آیــۀ >وَ مَ�نْ �ی

)آل‌عمران: 101(، هدایت در گرو تمسک جستن به دین الهی و طاعت او است )طبری، 

عًا< )آل‌عمــران: 103(، اعتصام به  مِ�ی َ هِ ج�
َ
لِ اللّ حَ�بْ صِمُوا �بِ 1412: 634/5(. همــو در تفســیر >وَ اعْ�تَ

یسمان الهی را به معنای تمسک و چنگ زدن به دین الهی معنا کرده است )طبری،  ر

1412: 643/5(. ثعلبــی نیــز در تفســیر خــود همین معنــا را برای این دو آیــه ذکر می‌کند 

)ثعلبی، 1422: 159/3 و 161(. ابونصر زاهدی در تفســیر خود با نام تفســیر زاهدی به‌نقل 

از ابن‌مســعود معنــای »إعتصموا« را »تمســکوا« قرار داده اســت )زاهــد درواجکی، 1398: 
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550/1(. دیگــر مفســران نیــز اعتصام را در آیــات مذکور به معنای تمســک کردن معنا 

کرده‌انــد. بنابراین، این واژه نیز مانند لفظ تمســک در حدیــث ثقلین، مفید معنای 

ی خواهد بود )لکهنوی، 1366: 42/20(. اتبــاع و پیرو

در میان تفاسیری که علامه میرحامد به آن‌ها استناد می‌کند، گاه تفاسیری مثل 

تفســیر زاهدی نیز مشــاهده می‌شود که به‌راحتی نمی‌توان آن‌ها را از تفاسیر متقدم 
، از باب تجمیع شواهد یا از  دانســت. به نظر می‌رســد، اســتناد علامه به این تفاسیر

باب مؤیدات یا از باب جدال احسن بوده باشد؛ زیرا درهرحال، این مفسران حتی اگر 

از مفسران متقدم نباشند، ولی باز هم مورد احترام و اعتنای شاه ‌صاحب بوده‌اند.

3-2. استفاده از کلام دانشمندان ادب
علما و دانشمندان پایه‌های هر علم هستند و اهمیت ویژه‌ای دارند و دیدگاه‌های 

آنــان به‌عنــوان دیــدگاه معیــار و مهــم در مباحــث علمــی مورد اســتناد قــرار می‌گیرد. 

علامــه نیــز با در نظر گرفتن اهمیت نظرات و دیدگاه‌های علما، از ســخنان آنان در 

گان و پاســخ به اشــکالات دهلوی بهره جسته است. بنابراین، این  یافتن معنای واژ

روش را نیز به‌عنوان ســومین روش تقلیدی علامه باید به شمار آورد. در این بخش، 

یح  نمونه‌هایــی از اســتنادهای علامــه بــه کلام و گفتار دانشــمندان در تبیین و تشــر

مفردات بیان می‌شود.

یکی از دلایل عدم پذیرش معنای »اولی بودن« برای واژۀ »مولی« از سوی دهلوی 

و برخی دیگر از عالمان اهل‌ســنت، آن اســت که اهل عربیت این معنا را برای این 

واژه انــکار کرده‌انــد. علامــه در ابتــدای بررســی معنــای واژۀ »ولــی« و ردّ ایــن دیدگاه، 

کــه در کتاب‌های خود به معنای  اســامی 42 نفــر از عالمان و ادبیان را ذکر می‌کند 

»اولی بودن« اشاره کرده‌اند و آن‌گاه به‌تفصیل، به گزارش اقوال آنان می‌پردازد )همان: 

11/8(. این تعداد، طیف گســترده‌ای از علما را در زمینه‌های مختلف لغوی، ادبی، 

تفســیری، اصولــی و حدیثــی شــامل می‌شــود کــه نشــانگر احاطــۀ علمی ویــژۀ علامه 

اســت. شــمارش ایــن تعــداد از علمــای عامــه، گــواه روشــنی بــر ایــن مدعا اســت که 
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، مــورد پذیــرش عمــوم جامعــۀ علمی اهل‌ســنت و خــط بطلانی بر  معنــای مــورد نظــر

ادعــای دهلــوی بوده که مدعی اســت هیچ‌کس اولی بودن را جــزو معانی »مولی« به 

شمار نیاورده است.

ی از ابوالعباس مبــرّد را نقل  ســید مرتضــی در کتــاب الشــافی فی الإمامــة، گفتــار

ی  می‌کند که دیدگاه او را در خصوص معنای واژۀ ولی کاملا مشــخص می‌ســازد. و

در تشریح صفات الهی، واژۀ ولی را به معنای اولی و احق معنا نموده و اضافه کرده 

کــه معنــای مولــی نیز مانند ولی اســت )ســید مرتضــی، 1410: 219/2(. همچنین طبق نقل 

ی نیز در بیان معانی هشت‌گانۀ مولی، ولی و اولی بالتصرف را یکی  سید، ابن‌انبار

از آن‌ها قرار داده اســت )همان: 272/2(:
و المولى فی اللغة ینقسم إلى ثمانیة أقسام: أولهن المولى المنعم المعتق، 
ثــم المنعــم علیه المعتق، و المولى الولی، و المولى الاولى بالشــی‏ء، ... و 
، و المولى الحلیف...  ، و المولى ابن‌العم، و المولى الصهر المولى الجار

)همان: 103/8(.

خطیب تبریزی در شــرح اشــعار ابوتمام، معانی متعددی را برای واژۀ مولی بیان 

می‌کند که یکی از آن‌ها ولی و اولی بالشــیء اســت )همان: 130/8(.

3. روش اجتهادی
قابل انکار نیست که تنها رجوع به منابع لغوی برای یافتن معنای کلمات احادیث 

کفایت نمی‌کند؛ زیرا کار با معاجم لغت بی‌مشکل نیست؛ چنان‌که در برخی موارد، 

داده‌های یک معجم با داده‌های معجم دیگر تعارض پیدا می‌کند یا معنای برخی 

واژه‌ها در هیچ معجمی ضبط نشده است یا معنایی که معاجم برخی واژه‌ها ضبط 

بردهای واژه هیــچ مطابقتی ندارند. بنابرایــن، محقق برای فهم  کرده‌انــد بــا برخی کار

گزیر باید با تکیه بر مبانی و  مفردات احادیث، در کنار استفاده از روش تقلیدی، نا

ی معنای این واژگان در آیات، روایات، اشعار عرب،  کاو روش‌های لغت‌پژوهی، به وا

فهم صحابه، ســیاق و فضای کلام بپردازد و به‌نوعی به اجتهاد در لغت تن بدهد.
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آرا و نظرات علامه در تبیین معنای واژگان مورد بحث، بیشتر رنگ‌وبوی اجتهادی 

دارد و ایشان به‌وفور از این ‌روش در مقابل ادعای دهلوی استفاده کرده است. این 

ی علامــه در کشــف معنــای یک واژه، کار آســانی نبــوده و در عین وقت‌گیر  ژرف‌کاو

، می‌تــوان به ارزش، اعتبار  یاد نیازمند بوده اســت. ازاین‌رو بــودن، بــه دقت و تعمق ز

و تــاش علمــی علامــه پی‌ بــرد. این روش ضمن آن‌کــه فهم ظرایــف و دقایق معنای 

واژگان را آسان‌تر می‌کند، استدلال انکارناپذیری را برابر شبهه‌کنندگان ارائه می‌دهد. 

در ادامه، این روش‌ها بررســی می‌شود.

1-3. کاربست قرآنی و حدیثی واژه
گان  قــرآن و حدیــث از مهم‌تریــن منابــع دینــی مســلمانان بــرای اســتخراج معانــی واژ

احادیث به شمار می‌آیند. محقق در کنار رجوع به کتب لغت، برای یافتن مقصود 

گزیــر می‌بایســت بــه این دو منبــع مهم نیز مراجعه داشــته باشــد.  اصلــی گوینــده، نا

؟ص؟ به‌عنــوان معلــم و مفســر حقیقی قرآن معرفی شــده‌اند و لســان  کــه پیامبــر ازآنجا

گان کلمات ایشان،  احادیث برگرفته از زبان قرآن است، باید برای یافتن معنای واژ

؟ص؟ را تبیین  به قرآن مراجعه کرد و با در نظر گرفتن آیات قرآنی، مقصود کلام پیامبر

کرد. قرآن به‌عنوان اولین تکیه‌گاه در احتجاج در لغت، بر پایۀ سماع نزد همۀ محققان 

اهمیت بالایی دارد )یعقوب، 1427: 216/1(. از دیرباز نیز روش لغت‌پژوهان این‌گونه بوده 

که در بررســی معنای یک واژه، به اســتعمال آن در قرآن نیز استناد کرده‌اند )جوهری، 

.)... ...؛ ازهــری، 1421: 183/8 و 1376: 56/1، 57، 61 و

یع بــوده و در میان  حدیــث و ســنت نبــوی بعــد از قــرآن، نخســتین منبع در تشــر

مســلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد. پوشــیده نیســت که حدیث نقش مهمی در حفظ 

و صیانــت از زبــان عربی ایفا کرده و اثر شــگرفی در اغنای زبان از مفردات، ترکیب 

و بیان داشــته اســت. کلام معصومان که به فرمودۀ خود ایشــان فصاحت و بلاغت 

بالایی دارد، پس از قرآن کریم، دستاویز مهمی برای علمای لغت و ادب در استشهاد 

.ک: حمادی، 2009: 283-294(. همچنین  گان به حساب می‌آید )ر و استخراج معانی واژ
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طبــق قاعــدۀ »الحدیث یفسّــرُ بعضُــه بعضاً« گزارش‌هــای متفاوتــی از یک حدیث و 

تشــکیل خانــوادۀ حدیثــی، بــرای درک درســت و واقعــی معنــا و مقصود روایــت تأثیر 

بســزایی دارد )لکهنــوی، 1366: 229/8(. بــا در نظر گرفتن این مهــم، علامه یکی از منابع 

گان را قــرآن و حدیث قــرار داده که در  یح معنــای واژ مــورد اســتفاده در تبییــن و تشــر

ادامه، نمونه‌هایی از آن ارائه می‌شــود.

یکی از منابع مهم علامه در بررسی معنای مولی در حدیث غدیر -که فهم کلی 

یم  روایت بر پایۀ فهم آن استوار است- رجوع به قرآن و پی‌جویی این واژه در قرآن کر

است. به نظر می‌رسد، روش علامه در مراجعه به قرآن به این شکل باشد که ایشان 

ابتدا واژۀ مورد نظر را در آیات قرآنی جست‌وجو کرده و سپس اقوال مفسران اهل‌سنت 

ی در بررسی واژۀ مولی، به آیات متعددی ازجمله  را ذیل آن شمارش نموده است. و

کرده است: یر استناد  موارد ز

.)... ر< )حدید: 15؛ لکهنوی، 1366: 48/8، 72 و مَصِ�ی
ْ
سَ ال �ئْ ارُ هِی مَوْلاکمْ وَ �بِ

واکمُ ال�نَّ
أْ
- >مَ�

< )بقره: 286؛  �نَ ر�ی کا�فِ
ْ
وْمِ ال �قَ

ْ
ى ال

َ
ا عَل صُرْ�ن ا�نْ ا �فَ �نْ�تَ مَوْلا�ن

أَ
ا � ا وَ ارْحَمْ�ن �ن

َ
رْ ل �فِ

ا وَ اغ�ْ
- >وَ اعْ�فُ عَ�نَّ

لکهنوی، 1366: 251/8(.

‏< )آل‌عمران: 150؛ لکهنوی، 1366: 145/8 و 272(. �نَ اصِرِ�ی
رُ ال�نَّ �ی

هُ مَوْلاکمْ وَ هُوَ خ�َ
َ
لِ اللّ َ - >�ب

‏< )انعام: 62؛ لکهنوی،  �نَ �ی حَاسِ�بِ
ْ
سْرَعُ ال

أَ
حُکمُ وَ هُوَ �

ْ
هُ ال

َ
لا ل

أَ
� ِ

حَ�قّ
ْ
هِ مَوْلاهُمُ ال

َ
ى اللّ

َ
ل وا �إِ

ُ
مَّ رُدّ

ُ - >�ث

.)233/8 :1366

؟ص؟ در مورد امیرالمؤمنین؟ع؟ که فرمودند: »أولی  یح گفتار پیامبر علامه در تشر

سِهِم‏< )احزاب: 6(  �فُ �نْ
أَ
�نَ مِ�نْ � �ی مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال وْل‏ى �بِ

أَ
ی � �بِ

الناس بکم بعدی«1 این‌چنین به آیۀ >ال�نَّ

استناد می‌کند:
یت جناب  ظاهــر اســت که فقــرۀ »أولى الناس بکــم« دلالت دارد بــر اولو
یفه،  یــرا این فقرۀ شــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه تصــرف در امــور مســلمین؛ ز

1. »وهــب بــن حمزة یعــد فى أهل الکوفــة روى حدیثه یوســف بن صهیب عــن دکین عن وهب بــن حمزة قال: 
کــره فقلتُ لئــن رجعت إلى رســول‌الله؟ص؟  صحبــت علیــا ؟رض؟ مــن المدینة إلى مکــة فرأیت منــه بعض ما أ
لأشــکونک إلیه. فلما قدمت لقیت رسول‌الله؟ص؟ فقلت رأیت من على کذا و کذا. فقال: لاتقل هذا فهو أولى 

، 1415: 425/5؛ کلهنوی، 1366: 533/12( الناس بعدی.«‏ )ابن‌اثیر
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یت  مقتبــس اســت از کلام الهــى... ‏قطعــا و حتما مــراد از آیۀ قرآنــى، اولو
جناب رسالت‏مآب؟ص؟ به تصرف است )لکهنوی، 1366: 535/12(.

همچنین علامه در اثبات ادعای تبادر معنای اولویت و عدم تبادر معنای محب 

؟ص؟ اســتناد می‌نماید که ایشــان از این‌که  و ناصــر از واژۀ مولــی، بــه روایتی از پیامبر

کــه تنها خداوند مــولای بندگان  بنــده، مالــک خــود را مولا صدا کنــد، نهی کرده؛ چرا

ی، بی‌تا:  ‏« )نیشابور کم الّلَّهَ است: »قال رسول‌الله؟ص؟: لایقل العبد لسیده: مولاى، فإنّ مولا

؟عهما؟ اطلاق  ، لفظ مولی بر پیامبر و حضرت امیر که در حدیث غدیر 1764/4(. ازآنجا

شــده اســت، مقصــود از ایــن لفظ، محــب و ناصر نیســت، بلکه معنــای آن اولویت 

که اثبات آن برای دیگران جایز نیست و تنها برای خدا و سپس برای پیامبر  است 

؟عهما؟ ثابت اســت )لکهنوی، 1366: 259/10(. و جناب امیر

2-3. کاربست واژه در اشعار عرب
گان پیچیده  دانشمندان مسلمان از عصر صحابه به نقش شعر عربی برای فهم واژ

و ناآشــنای قرآن و حدیث پی برده بودند و همین امر ســبب شــد تا به بررســی آن‌ها 

گر علما به این احســاس  ی آنان بکوشــند. به‌راســتی، ا پرداختــه و در نقــل و نگهدار

نیاز پی نمی‌بردند و از اشــعار جاهلی کمک نمی‌گرفتند، بی‌گمان شــعر و شــاعران 

ی، 2015: 116/1-117(؛ تا آنجا که برخی مفسران  عرب به فراموشــی ســپرده می‌شــدند )راز

یب در  ازجملــه ابن‌عبــاس، شــعر را دیــوان عــرب دانســته و در مواجهــه بــا الفــاظ غر

قرآن، مفســران را به کمک و اســتفاده از شعر ســوق داده است )سیوطی، 2001: 374/1(. 

، از اشعار شاعران در تبیین معنای لغات  علامه نیز در جای خود و به تناسب نیاز

اســتفاده کرده و توجه ایشــان بیشتر به اشــعار شــاعران عصر جاهلی و مخضرمین1 

بوده اســت. در ادامه به چند مورد اشاره می‌شود.

علامــه میرحامــد حســین هنــگام تحقیــق در خصــوص واژۀ »ابطــح« بــه اشــعار 

1. مخضرمین، یعنی شاعرانی که هم‌عصر جاهلیت و هم اوایل اسلام را درک کرده‌اند، مانند حسان بن ثابت و 
کعب بن زهیر )رمضان، 1367: 117(.
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متعددی استناد می‌کند تا نشان دهد این کلمه در مکانی در مکه منحصر نیست. 

یکی از این موارد، شعر عمرو بن کلثوم )م 40ق( از شاعران عصر جاهلی و یکی از 

اصحاب »معلقات سبع«1 است. عمرو در این دو بیت، از واژۀ ابطح استفاده کرده 

که مراد او از این واژه، مکان وســیع و مطمئن بوده اســت )لکهنوی، 1366: 99-97/10(.

ن الرؤس کما تدهدى و قــد علم القبائل مــن معدیدهدو

یــنــا إذا قــبــب بــابــطــحــهــا بنینحـــــزاورة بــأبــطــحــهــا الــکــر

3-3. استناد به سیاق متن
ینه‌های مهمی است که توجه به آن، نویسنده را به مقصود گوینده  سیاق یکی از قر

نزدیک‌تــر می‌کنــد و عبــارت اســت از تمام آنچــه قابلیت دلالت دارد؛ اعــم از قراین 

لفظــى و غیرلفظــى مانند ظرف مکان یا زمان یا وجــود عهد ذهنى یا نوع مخاطب و 

کــه از ملاحظۀ مجمــوع دلالت‌ها و جمع‏بندى آن‌ها به دســت  متکلــم و دلالــت آن 

.)103/1 :1418 ، م‏ىآید )صدر

ی از دانشمندان و محققان علوم قرآنی و حدیثی، به تأثیر چشم‌گیر سیاق  بسیار

و قراین در تعیین معنای واژه‌ها و فهم مفاد آیات و روایات تصریح کرده‌اند. اهمیت 

سیاق در فهم صحیح احادیث نبوی، مورد پذیرش اندیشمندان عامه نیز قرار گرفته 

اســت. ابن‌تیمیه بررســی ســیاق را در کنار دیگر قراین اصلی بزرگ، مهم و ســودمند 

در فهم کتاب و سنت خوانده است.2 به‌ گفتۀ بدرالدین زرکشی )م 794ق( توجه به 

یرا روشنگر مقصود سخن است.3 ابن‌قیم  ی است؛ ز مدلول سیاق، واجب و ضرور

)م 751ق( ســیاق را از بزرگ‌تریــن قرایــن حکایتگر از مراد جــدی متکلم می‌داند که 

یخته بودند تا هر رهگذری  1. نام هفت قصیده از شاعران فصیح و بلیغ عرب که از روی تفاخر بر دروازۀ کعبه آو
از هر دیاری آن را مشاهده نماید.

قرآن والدلالات، فهذا أصل عظیم مهمّ نافع 
ْ
2. »ینظر فی کل آیة وحدیث بخصوصه وسیاقه وما یبین معناه من ال

فی باب فهم الکتاب والســنّة والإســتدلال بهما مطلقاً ونافع فی معرفة الإسْــتدْلال والإعتراض والجواب وطرد 
الدلیل و نقضه... .« )ابن‌تیمیه، 1416: 18/6(

یجب إعتبار ما دل علیه السیاق والقرائن؛ لأنّ بذلک یتبین مقصود الکلام« )اندلسی، 1420: 290/4(. 3. »و
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بی‌توجهی به آن، اشتباه در دیدگاه‌ها و گفت‌وگوهای علمی را در پی خواهد داشت.1

توجه به سیاق و فضای کلام و نیز قراین متصل و منفصل، از مهم‌ترین مفاهیمی 

هستند که علامه در تبیین معنای واژگان روایات به آن‌ها استناد کرده است. واضح 

اســت معنایی که مطابق با ســیاق کلام باشد و قراین متعددی بر اثبات آن دلالت 

کنــد، مــورد پذیرش هر خواننــدۀ منصفی قــرار خواهد گرفت. ازایــن‌رو علامه همواره 

در تعییــن معنــای یــک واژه به این اصل مهم توجه ویژه مبذول داشــته اســت که در 

ادامه، چند نمونه ذکر می‌شــود.

؟ص؟ در  در یکــی از روایــات منقــول از منابــع اهل‌ســنت، یکــی از همســران پیامبر
مــورد ابوهریــره واژۀ »کــذب« را بــه کار می‌برد؛2 اما این لفــظ به‌وســیلۀ ابن‌عبدالبر )م 
یخ‌نــگار اهل‌ســنت تأویــل بــرده شــده و در کلام او »کــذب« بر  463ق(، ادیــب و تار
، مقصود عایشه  معنای »غلط« حمل شده است )لکهنوی، 1366: 249/5(. از دیدگاه او
از به‌کارگیــری لفــظ کذب برای ابوهریره، آن بوده که نشــان دهــد او در این‌خصوص 
اشتباه کرده است نه آن‌که دروغی گفته باشد. حاصل آن‌که ابن‌عبدالبر کلمۀ کذب 

ی حمل کرده اســت. را بر معنای مجاز

علامه ضمن یادآوری »نیازمندی حمل لفظ بر معنای مجازی، به قرینه و دلیل«، 

یکی از پاسخ‌های خود را توجه به سیاق متن حدیث قرار داده است. توضیح آن‌که 

در متــن حدیث آمده عایشــه با شــنیدن ســخن ابوهریره به‌شــدت خشــمگین شــد؛ 

گویای آن است.  چنان‌که عبارت »طارت شقة منها فی السماء و شقة فی الأرض‏« 

گــر از ابوهریــره تنهــا یــک خطا ســر زده بــود، چنین خشــم و غضبی از  معلــوم اســت ا

ک شده،  عایشــه ســر نمی‌زد. پس این‌که عایشه این‌چنین از روایت ابوهریره غضبنا

1. »الســیاق یرشــد إلى تبیین المجمــل وتعیین المحتمــل والقطع بعدم احتمــال غیر المــراد وتخصیص العام 
وتقییــد المطلــق وتنوع الدلالة .وهذا مــن أعظم القراین الدالة علــى مراد المتکلم، فمن أهملــه غلط فی نظره 

، بی‌تا: 48-42(. .ک: عمیر وغالط فی مناظرته.« )ابن‌قیم جوری، بی‌تا: 9/4؛ ر
 ، 2. »ثم قالت ]عائشــه[: کذب و الذی انزل القرآن على أب‌ىالقاسم من حدث بهذا عن رسول‌الله؟ص؟.« )ابن‌منظور

.)195/29 :1404
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ی شــده است )همان: 251/5(. معلوم می‌شــود او در این مورد، مرتکب دروغ‌پرداز

نمونــۀ دیگــر را می‌توان در حدیث ولایت مشــاهده کرد. علامــه در اثبات معنای 

اولویــت بــرای واژۀ »ولی« از لفــظ »بعدی« موجود در حدیث ولایــت کمک می‌گیرد. 

بــا ایــن توضیح که وجــود این لفظ، به‌صراحت گویای این مطلب اســت که معنای 

ولی در این حدیث، امامت و ولایت بوده و اخذ معانی‌ای مثل دوستی و نصرت از 

کرم؟ص؟ با آوردن قید »بعدی«، معنای ولی  که رســول ا آن، درســت نخواهد بود؛ چرا

را بــرای بعد از خود ثابت دانســته و روشــن اســت کــه حضــرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در 

گر ولی را به این معانی در نظر  ؟ص؟ نیز دوســت و ناصر مؤمنان بوده و ا زمان پیامبر

؟ص؟ شــده و آن را  گویا منکر دوســت و ناصر بودن حضرت در زمان پیامبر یم،  بگیر

بــه بعــد از آن حضــرت موکول کرده‌ایم و شــکی در بطلان آن نیســت )همــان: 495/12(. 

بــه همیــن جهت، ابن‌تیمیــه پس از نقل حدیــث ولایت، بیان مــی‌دارد این حدیث، 

یرا آن حضرت دوســت مؤمنان در حیات و  دروغ بســتن بر رســول خدا؟ص؟ اســت؛ ز

پس از حیات است و ولایت به معنای دوستی در مقابل دشمنی، به زمان خاصی 

گر ولایت به معنای دوستی  تعلق ندارد )همان: 498(. از گفتار ابن‌تیمیه برمی‌آید که ا

باشــد، واژۀ »بعدی« بی‌فایده خواهد بود.

4-3. استناد به ارتکازهای لغوی صحابه
هنگامی‌که پیامبر خدا؟ص؟ سخن و حدیثی را نزد اصحاب خود بیان می‌کند، بدون 

 ، گانی استفاده کند که مخاطبان و اصحاب حاضر شک می‌بایست از لغات و واژ

معنای آن‌ها را درک کنند؛ چراکه در غیر این صورت، این کلام از فصاحت و بلاغت 

، فهم  ؟ص؟ که در حد اعلای خــود قرار دارد، به‌دور خواهد بود. از طرف دیگر پیامبــر

صحابــه‌ای که نزد رســول خدا؟ص؟ حاضر بودند، به‌ســبب اِشــراف بر قرایــن زمانی و 

؟ص؟ اهمیت خاصی دارد و درک و فهم آنان  مکانی و نیز از جهت اتصال به پیامبر

؟ص؟ می‌تواند کاشف از حقیقت و مراد اصلی آن حضرت باشد.  از سخنان پیامبر

ینــه‌ای در کنار قراین  بنابرایــن، در تبییــن معنای یــک واژه، فهم صحابــه به‌عنوان قر
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، می‌تواند راهگشــا و مؤثر باشد. دیگر

، جایگاهی است که صحابه در نظام معرفتی اهل‌سنت دارند؛  نکتۀ مهم دیگر

ی کــه صحابه در باور اجماعی اهل‌ســنت، عادل بوده )عســقلانی، 1415: 162/1(  به‌طــور

کنار قرآن و ســنت، مرجعیت علمی دارند )شــاطبی، 1417: 290/1(. شــاه ‌صاحب  و در 

؟ص؟ معرفی  دهلــوی در کتاب تفســیر خود، اصحاب را صورت کمــال علمی پیامبر

می‌کند )دهلوی، 1248: 65/2 و 66(. بنابراین، فهم صحابه از این ‌جهت نیز مهم است.

یکــی از صحابــه‌ای که فهــم او از واقعۀ غدیر می‌تواند برای امثال شــاه ‌صاحب 

اعتبار داشته باشد، حسان بن ثابت1 است. او یکی از شاعرانی است که در واقعۀ 

؟ص؟ حدیث غدیــر را بیان فرمودند،  غدیــر خم حضور داشــته و پــس از آن‌که پیامبر

؟ص؟، این اشــعار را در حضور آن حضرت و اصحاب ایشــان ســرود: با اذن از پیامبر

ــر نبیهم ــدی ــغ ــوم ال ــ بخم و أســمــع بــالــرســول منادیا یــنــادیــهــم ی

کــم و ولیکم؟ ک التعامیا یــقــول: فمن مــولا فقالوا: و لم یبدوا هنا

ــا و أنـــــت ولــیــنــا  ــ ــولان ــ و لــم تــر منا فــی الــولایــة عاصیاالـــهـــک م

رضیتک مـن بـعدی إماما و هادیا2فــقــال لـــه: قـــــم یـــــا عـلـی فإننی

، به‌وضــوح نشــان می‌دهــد حســان و شــنوندگانی کــه آن روز  تأمــل در ایــن اشــعار

شــعر او را شــنیده و بــر مضمــون آن صحــه نهادنــد، همگــی لفــظ مــولا را بــه معنــای 

1. حســان بــن ثابت از بزرگ‌ترین شــاعران عصر جاهلی و دورۀ اســامی اســت که اشــعار بســیاری را در دفاع از 
؟ص؟ و هجو دشــمنان ایشــان ســروده اســت؛ تا جایی که به او لقب »حُســام« یعنی شمشــیر برّان داده  پیامبر
یخــی مانند فتح مکه و غدیر خم شــعر ســروده و اشــعار او به‌عنوان یک ســند  شــد. وی در وقایــع مهــم و تار

یخی مورد توجه قرار گرفته است )ناظمیان، 1399: 13/مدخل حسان بن ثابت(. تار
؟ص؟ آنــان را در روز غدیر ندا داد، چه ندای ارزشــمندی. او فرمود: مولای شــما و سرپســت شــما چه  2. »پیامبــر
کســی اســت؟ آنــان بی‌درنــگ گفتند: خدای تــو مولای ما اســت و تو سرپرســت و ولی امــر مایی. مــا هرگز از 
؟ص؟ به علی؟ع؟ فرمود: برخیز من تو را انتخاب کردم  فرمان تو ســرپیچی نخواهیم کرد. در آن هنگام، پیامبــر
یم این مرد مولا و رهبر او خواهد بود؛ پس  تا بعد از من امام و رهبر باشی. بعد فرمود: هرکس من مولا و رهبر او
 ». شــما همگی، از سر صدق از او پیروری کنید. بارالها، دوســت او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار

)ابن‌مرودیه، 1388: 211؛ لکهنوی، 1366: 282/9(
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»أولی بالتصرف« دانســته و در نتیجه، امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ را از حدیث غدیر 

؟ص؟  کرده‌اند. نکتۀ قابل توجه این‌که حســان این اشــعار را با اجازۀ پیامبر برداشــت 

ی بر او نکرد، بلکه زبان به تحسین گشوده و در  سروده و حضرت نه‌تنها رد یا انکار

ی کرده است )لکهنوی، 1366:  تأیید او فرمود این اشعار را روح‌القدس بر زبان تو جار

315/9(. بنابراین، از دیدگاه اصحاب نیز این اشــعار اشــاره‌کننده به امامت و ولایت 

حضرت امیر بوده و همین معنا و مفهوم را از اشــعار حســان درک و فهم کرده‌اند.

5-3. استناد به گفتار خصم در کشف اجتهادی معنای لغت
علامه در کنار روش‌های اثباتی نظیر مراجعه به کتب لغت یا استناد به شعر و فهم 

صحابه، از روش‌ نقضی و جدلی نیز برای اثبات معنای لغات استفاده کرده است. 

علامه در این روش، گاهی به سخن خودِ رقیب استشهاد کرده و پاسخ او را می‌دهد. 

یخته و  اســتناد به گفتار خصم، باعث می‌شــود ابتدا اســتدلال شــبهه‌گر درهم فرو ر

آن‌گاه به‌وســیلۀ پاســخ‌های اثباتــی و حلــی، به‌طــور کامل جواب شــبهه و اشــکال او 

داده شــود. به‌عنوان نمونه، شاه ‌ولی‌الله دهلوی -پدر عبدالعزیز دهلوی- در کتاب 

ا وَلیُهُ« 
َ

کُنتُ وَلیَــه فَهَذ ؟ص؟ را گزارش کرده اســت: »... مَن  خــود، ایــن حدیث پیامبــر

)دهلوی، 1434: 457/2(. براساس این نقل، روشن است که مولا می‌تواند به معنای »ولیّ« 

باشــد و اصرار صاحــب تحفه با تکیه بر نقل پدرش، بر این‌کــه مولا به معنای »أولی 

بالتصرف« نمی‌آید، از اساس باطل خواهد بود )لکهنوی، 1366: 289/8(. جالب‌تر آن‌که 

مُو�نَ  �ی �ق �نَ �ی �ی �ذ
َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ی �ذ

َّ
هُ وَ ال

ُ
هُ وَ رَسُول

َ
کمُ اللّ ما وَلِ�ی

�نَّ شاه ‌ولی‌الله دهلوی در تفسیر آیۀ >�إِ

< )مائده: 55( متعرض شده که »ولی« در این آیه  کا�ةَ وَ هُمْ راکعُو�ن و�نَ الز�َّ �تُ ؤ�ْ لا�ةَ وَ �ی الصَّ

یاســت است )لکهنوی، 1366: 487/12(. به معنای امامت و ر

6-3. استناد به مباحث صرفی در کشف اجتهادی معنای لغت
علامــه میرحامد حســین به مســائل صرفی و نحــوی نیز در اســتنباط معنای لغات، 

یف، علمی است که براساس آن، ساختار  اهتمام داشــته است. علم صرف یا تصر

واژه بررســی و تحلیل می‌شــود. در این علم چگونگی تغییر کلمات، با ‌هدف تولید 
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7/1(. بنابرایــن، علــم  معنــا شــناخته می‌شــود )جرجانــی، 1407: 26؛ حســینی تهرانــی، 1364: 

صــرف بــه ما می‌آموزد چگونه یک واژه و اصل و فرع آن را بشناســیم و از این طریق، 

یــم و بتوانیم برای معنایی که مورد نظر اســت، براســاس قواعد  بــه معنــای آن پی ببر

یشــه و هیــأت کلمــات و نیز اشــتقاق، از  یم. توجه به ر صرفــی، کلمــۀ مناســب بســاز

مباحــث صرفی اســت کــه علامــه در معنا‌یابی لغات از آن‌ها اســتفاده کرده اســت. 

به‌عنوان نمونه، ایشــان در بررســی معنای واژۀ »المنزلة« به واژۀ »المرتبة« می‌رسد که 

این دو واژه براساس معاجم لغوی، مترادف قلمداد شده‌اند. با دقت در واژۀ المرتبه 

یشــۀ »رتب« اســت کــه مصــدر آن »رتوبــا« خواهد  روشــن مــی شــود که ایــن لغــت از ر

بود. جســت‌وجو در معاجم لغوی، این نکته را روشــن می‌سازد که رتب در لغت، به 

معنــای ثبت اســت )جوهــری، 1376: 133/1؛ فیروزآبــادی، 1414: 95/1(. ســپس علامه نتیجۀ 

این واژه‌پژوهــی را این‌گونه برای مخاطب بیان می‌کند:

هــرگاه مرتبــه مأخوذ باشــد از رتــب به معناى ثبــت، پس امر غیرثابــت در مدلول 

مرتبــه داخــل نباشــد و چــون منزلة بمعنى مرتبه اســت، لهذا امــر غیرثابت از مدلول 

منزلــة هــم خــارج باشــد و ظاهــر اســت که نفى خلافــت و امامــت را امر ثابــت نتوان 

گفــت، پــس نفى خلافت هرگز مدلول مرتبه و منزله نباشــد )لکهنوی، 1366: 591/11(.

4. نتیجه‌گیری
پاسخ‌های لغوی علامه میرحامد حسین در عبقات الأنوار از اصول و روش منظمی 

ی کــرده اســت. به‌طور کلــی، دو روش بر فضای پاســخ‌گویی و منش اســتنباط  پیــرو

کــم اســت: 1. روش نقلی؛ علامه در ایــن روش با مراجعه بــه معاجم لغوی  علامــه حا

، دیدگاه آنــان را نقل می‌کند. در ایــن بین، از برخی  و منابــع تفســیری و ادبــی معتبــر

یب قــرآن و حدیث و کتب فقه‌اللغه اســتفاده  معاجــم ماننــد لغت‌نامه‌ها، منابع غر

کــرده اســت. اســتفاده از منابع متقــدم و معتبر نیــز از دیگر شــاخصه‌های علامه در 

اســتفاده از یــک منبــع اســت. 2. روش اجتهــادی؛ ایــن روش را می‌بایســت به‌عنوان 

کــه بیشــتر آرا و نظــرات لغــوی علامه،  کــرد؛ چرا روش غالــب علامــه در عبقــات ذکــر 
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رنگ‌وبــوی اجتهــادی دارد. در این روش، علامه مانند یک پژوهشــگر متبحر و یک 

ادیــب و لغــوی، بــرای یافتن یــا اثبات معنــای اصلی یــک واژه، خود به‌طور مســتقیم 

بــه منابــع در دســترس مراجعــه کرده و با اصــول و مبانــی اجتهادی خود، بــه معنای 

وضعی و مراد واژه می‌رسد. ایشان در این راه، از سیاق و فضای کلام استفاده کرده 

اســت؛ هرچند متون دینی و شعر نیز از دیگر منابع مورد استشهاد علامه در تبیین 

یح کلمــات بوده‌اند. ایشــان از اســتناد بــه ارتکازهای لغــوی اصحاب و عرف  و تشــر

موجــود در زمــان صــدور حدیــث نیــز غافــل نبــوده و از آن به‌عنــوان یک شــاهد مهم 

اســتفاده می‌کنــد. در نهایت و در کنار همۀ این روش‌ها، از ســخنان و دیدگاه‌های 

طرف مقابل نیز به‌عنوان شــاهدی بر مدعای خود بهره برده اســت.
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، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏. القرآن‏، تحقیق ابومحمد بن عاشور

.	13 جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمان )1407ق(، المفتاح فی الصرف، بیروت: مؤسسة 
الرسالة.
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.	14 جوهری، اسماعیل بن حماد )1376ش(، الصحاح، بیروت: دار العلم للملایین‏.

.	15 حسینى تهرانى، سید هاشم )1364ش(، علوم العربیة، تهران: نشر مفید.

.	16 حمادی، محمد ضاری )2009م(، الحدیث النبوی الشریف و أثره فی الدراسات اللغویة 
و النحویة، بیروت: الدار العربیة للموسوعات.

.	17 دهلوی، شاه ولی‌الله، )1434ق(، إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، دمشق: دارالقلم.

.	18 دهلوی، عبدالعزیز )1248ق(، تفسیر فتح العزیز )تفسیر عزیزی(، کلکته: طبع حجری.

.	19 ذهبی، شمس‌‌الدین )بی‌تا(، التفسیر والمفسرون، قاهرة: مکتبة وهبة.

.	20 رازی، ابوحاتم )2015م(، الزینة، مصحح سعید الغانمی، بیروت: منشورات الجمل.

.	21 رمضان، عبدالتواب )1367ش(، مباحثی در فقه ‌اللغة و زبان‌شناسی عربی، مشهد: 
نشر آستان قدس رضوی.

.	22 زاهد درواجکی، احمد بن حسن )1398ش(، لطائف التفسیر )تفسیر زاهدی یا تفسیر 
درواجکی(، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

.	23 . زبیدی، مرتضی )1414ق(، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر

.	24 یخ التراث العربی، قم: مکتبه آیت‌الله مرعشی. سزگین، فؤاد )1412ق(، تار

.	25 سیوطی، جلال‌الدین ‏)2001م(، الإتقان فی علوم القرآن، بیروت‏: دار الکتاب العربى.

.	26 شاطبی، ابراهیم بن موسی )1417ق(، الموافقات، عربستان: دار ابن‌عفان.

.	27 ، محمدباقر )1418ق(، دروس فی علم الأصول، قم: انتشارات اسلامی. صدر

.	28 طبری، محمد بن جریر )1412ق(، جامع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة.

.	29 عسقلانی، ابن‌حجر )1415ق(، الإصابة فی تمییز الصحابة، بیروت: دار الکتب العلمیة.

.	30 علم‌الهــدی، شــریف مرتضــی )1410ق(، الشــافی فــی الإمامــة، تهــران: مؤسســة الإمــام 
الصادق؟ع؟.

.	31 ، محمد بن عبدالرحمن )بی‌تا(، الضوابط المنهجیّة فی فهم الحدیث النبوی  العمیر
)فی ضمن سلسلة دراسات عربیة و إسلامیة(، قاهرة: مرکز اللغات الأجنبیة والترجمة 

بجامعة القاهرة.



رم
چها

ره 
ما

 ش
وم،

ل د
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

248

.	32 فیروزآبــادى، محمــد بــن یعقــوب )1415ق(، القامــوس المحیــط، بیــروت: دار الکتــب 
العلمیة.

.	33 لکهنوی، میرحامد حسین )1366ق(، عبقات الأنوار فی إمامة الأئمة الأطهار، اصفهان: 
کتابخانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟.

.	34 . میلانی، سید علی، )1414ق(، نفحات الاأزهار، قم: مهر

.	35 ناظمیــان، رضــا )1399ش(، »حســان بن ثابت«، دانشــنامه جهان اســام، تهــران: بنیاد 
دایرةالمعارف اسلامی.

.	36 نیشابوری، مسلم بن حجاج )بی‌تا(، صحیح مسلم، المحقق محمد فؤاد عبدالباقی، 
بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

.	37 یعقوب، امیل بدیع )1427ق(، موسوعة علوم اللغة العربیة، بیروت: دارالکتب العلمیة.




